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مقدمه
اعتماد سياسی به عنوان يک اصل مهم در ثبات سياسی تحت تأثير عوامل متعددی 
قرار دارد. اين عوامل تحت تأثير متغيرهای درونی و بيرونی قرار دارند. به عنوان 
مثال تأثير مديريت منابع داخلی توسط رهبران از عوامل داخلی و تأثير تهديدات 
بين المللی بر يک کشور عامل خارجی مؤثر بر اعتماد سياسی است. مديريت روابط 
بين الملل توسط نخبگان سياسی نيز عامل بينابينی است که اعتماد سياسی را تحت 
تأثير خود قرار می دهد. با اين حال نمی توان اين تفکيک را کاملًا خالص به حساب 
آورد، چرا که، با وجود روند فزايندة پيچيده شدن مسائل در دنيای کنونی، وابستگی 
متقابل پيچيده از موضوعات اقتصادی فراتر رفته و موضوعات فرهنگی، هويتی را 
نيز دربرگرفته است. البته درجة خلوص اين تفکيک در موضوعات مختلف متفاوت 
است. با اين حال، اين امر بر موضوعات چند بعُدی، همچون اعتماد سياسی، دوچندان 
صادق است، چراکه ماهيت وجودی اين موضوعات تحت تأثير عوامل متعدد داخلی 

و خارجی قرار دارد. 
اما اين مقاله تلاش می کند تا به اين پرسش پاسخ دهد که چگونگی پايان جنگ چه 
تأثيری بر اعتماد سياسی وارد می آورد؟ همچنين بايد توجه داشت که جنگ پديده ای 
است با تأثيرات داخلی و خارجی، لذا برخی از عوامل مؤثر از ناحية چگونگی خاتمه 
يافتن آن بر اعتماد سياسی با مسائل سياسی و اجتماعی داخلی و برخی با مسائل 
خارجی ارتباط بيشتری دارند. بر اين اساس عاملی همچون چگونگی تعريف جامعه 
از ختم جنگ بعُدی است با غلبة بيشتر عوامل داخلی و عاملی همچون ميزان ياری 
ديگران بعُدی است با سنگينی عوامل خارجی. کشف عوامل مؤثر بر اعتماد سياسی 
از ناحية خاتمة جنگ هدف اصلی مقاله است و در مطالعة موردی جنگ ايران ـ عراق 
مورد تحليل قرار می گيرد. اما سطح تحليل مورد استفاده در اين مقاله سطح تحليل 
خرد است و برگرفته شده از روانشناسی اجتماعی. اين مقاله سعی دارد با توجه به انگاره ها، 
باورها و ايده های توده، که ما از آن به انگاره های بين الاذهانی )بيناذهنی1( ياد می کنيم، سؤال 
اصلی خود را پاسخ دهد. همچنين برای شناخت اين انگاره ها در نمونة موردی خود به 
کتب خاطرات دفاع مقدس رجوع شده است. اين چارچوب نظری کمک می کند تا اعتماد 

سياسی با توجه به اجماع بين الاذهانی، به ويژه در سطح توده، بررسی شود. 

1. Intersubjective Ideas 



85
1. چارچوب نظري

اعتماد جزئی است از سرماية اجتماعی. مفهوم اعتماد در سه حوزة روانشناسی، 
جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی بررسی شده است که بنا به سطح تحليل اين 
مقاله صرفاً، و بنا به هدف مقاله که بررسی نقش انگاره است نه توضيح اعتماد سياسی، 
به طور مختصر حوزة روانشناسی اجتماعی آن  را توضيح می دهد. در روانشناسی 
اجتماعی، اعتماد، نگرشی مثبت به فرد يا امری خارجی در نظر گرفته می شود و در 
مناسبات ميان فرد و جامعه، اعتماد در نگرش افراد نسبت به افراد ديگر يا پديده های 
بيرونی در نظر گرفته می شود. اعتماد فرآيندی است که در فرآيند جامعه پذيری و در 
رابطة متقابل اعتماد کننده و اعتماد شونده ايجاد می شود )طالبی و ديگران، 1387: 
184-183(. و اعتماد سياسی اين رابطة متقابل ميان دولت و مردم را نمود می دهد 

)شايگان، 1387: 154(. 
از طرف ديگر، با فروپاشی شوروی و ظهور هويت های فرهنگی، منازعات قومی و... 
به ويژه در  پديده های سياسی،  از  مناسبی  ارائه شرح  تئوری های غيرانگاره ای در 
با مشکل مواجه شدند و در اين  زمينه های مطالعات تطبيقی و روابط بين الملل، 
 Berman, 2001:( هنگام بود که مطالعة متغيرهای انگاره ای حيات مجدد يافت
231(. پيتر کاتزنستاين1، ديويد ليتين2، رونالد اينگلهارت3 و کاتلين مک نامارا4 از 
جمله محققانی هستند که در احيای مجدد مطالعات متغيرهای انگاره ای سهم بزرگی 
داشتند. کاتزنستاين در کتاب خود با عنوان »فرهنگ امنيت ملی: هنجارها و هويت در 
سياست جهانی5« با تأکيد بر جامعه شناسی و سازه انگاری، ليتين در »فرهنگ و شاکله: 
جمعيت های روسی زبان در نزديک مرزها6« با تأکيد بر تئوری بازی ها، اينگلهارت 
در اثر »مدرنيزاسيون و پست مدرنيزم: تغييرات فرهنگی، اقتصادی و سياسی در 43 
جامعه7« و مک نامارا در »رواج انگاره ها: سياست های پولی در اتحادية اروپا8« انگاره ها 

و تأثير آن ها را مطالعه کردند.
 معادل های مختلفی برای واژة انگاره در انگليسی وجود دارد. در فرهنگ لغت 

1. Peter Katzenstein 
2. David Laitin 
3. Ronald Inglehart 
4. Katleen MacNamara 
5. The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics 
6. Culture and Formation: the Russian-Speaking Population in the near Abroad
7. Modernization and Postmodernization: Culture, Economic and Political Change in 43 Societies
8. Currency of Ideas: Monetary Politics in European Union
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 Intersubjectivity در معانی انگاره، تصور، گمان و Ideas وبستر و آکسفورد
از ترکيب دو واژة inter، به معنای در ميان دو چيز، و subjectivity، به معنای 
درونی بودن و ذهنيت تشکيل يافته است. لذا انگارة اجتماعی از درونی بودن باورها 
و تصورات و رسوب آن ها در اجماع بيناذهنی افراد جامعه حکايت دارد. واژه های 
مختلفی همچون Intersubjective Image، Intersubjective Ideas و حتی 
Intersubjectivity و در فارسی واژگان مرکبی همچون تصاوير بيناذهنی، تصاوير 
بين الاذهانی، انگاره های بيناذهنی يا بين الاذهانی برای نشان دادن اين مفهوم مورد 

استفاده قرار می گيرد.
از آنجا که اعتماد سياسی مفهومی است بيناذهنی، رابطه ای قوی ميان اين مفهوم و 
انگاره های بين الاذهانی وجود دارد. از جمله ويژگي هاي انگاره ها که در تحليل موجود 
در اين مقاله نقش ايفا مي کند، آن است که همواره تمايل به حفظ وضع موجود دارند، 
چرا که بخش هايی از پيش موجود هستند. به همين دليل سياستمداران اغلب در 
جهت حفظ آنها در مقابل تغيير ايستادگی می کنند )Berman, 2001: 234(. و لذا 
اگر چگونگی ختم جنگ با انگاره های از پيش موجود منطبق نباشد، احتمالاً اعتماد 
سياسی پشتوانة سياستمداران متزلزل می شود، چراکه برای پذيرش انگارة جديد ناشی 
از اين تغيير بايد فاکتورهای انگاره ای با فاکتورهای نهادی و فاکتورهای مادی منطبق 
باشند )Berman, 2001: 237(. اما اگر بتوان شکاف ميان انگاره های قبلی و امر 
واقع شده در ختم جنگ، که در تغيير فاکتورهای نهادی و مادی نمايان می گردد، را با 
حفظ بنيادهای انگاره ای قبل و تلاش در جهت ايجاد تغييرات انگاره ای تدريجی پر 
کرد، می توان چالش ناشی از ختم جنگ را به فرصتی برای تقويت اعتماد سياسی به 
سيستم سياسی مبدل ساخت. اما همانطور که ذکر شد بايد توجه داشت که اصلاحات و 

نه تغييرات انقلابی، راهکاری برای حفظ اعتماد سياسی در صورت وقوع تغييرات است.
رابطة انگاره با گفتمان ويژگي ديگري است که ما را در فهم چگونگي تأثيرگذاري 
آن آشنا مي سازد. انگاره تحت تأثير گفتمان دربردارندة آن قرار دارد. همچنين، انگاره 
می تواند در قالب يک مفهوم و يا گزاره نمايان گردد. به عنوان مثال نمادهای »قدس 
يا کربلا« در گزارة »راه قدس از کربلا می گذرد« در زمان جنگ تحميلی با انگاره ای با 
مفهوم »آزادسازی مرحله به مرحله و بدون عقب نشينی دنيای اسلام از چنگال استثمار 
و استعمار« همراه بود. اين انگاره در بستر گفتمانی خاصی همچون گفتمان انقلاب 
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اسلامی و جنگ تحميلی شکل گرفته بود. اين انگاره در قالب گزاره ها و نمادهای 
متعددی می تواند بروز کند. در اين مثال »قدس يا کربلا« نمادهايی هستند که با توجه 
به گفتمان موجود و در کنار گزاره هايی چون »جنگ جنگ تا پيروزی« می تواند انگارة 
ايجاد کنندة خود را نمايان سازند. بنابراين، نمی توان گزاره ای يافت که با انگاره ای 

همراه نباشد و همچنين نمی توان بدون توجه به گفتمان به درک انگاره نائل گشت.
همچنين مطالعات انگاره ها به دو صورت صورت پذيرفته است: دانشمندان سياسی 
بر مطالعات متغيرهای انگاره ای در سازمان هايی همچون بروکراسی ها، احزاب سياسی 
و نهادهای ملموسی متمرکز مي شوند که ساختار خاص خود را دارند. در حالي 
انگاره ها  و سازه انگاران،  تاريخی  نهادگرای  دانشمندان سياسی  که جامعه شناسان، 
را در بستر هنجارهای اجتماعی، الگوهای گفتمان، هويت های جمعی و نهادهای 
ناملموسی بررسی می کنند که از فهم بينا ذهنی1 يا سيستم های اعتقادی مشترک2 پديد 
آمده اند )Berman, 2001: 238(. رويکرد اخير، مورد استفادة اين مقاله است و لذا 

انگاره هاي تودة مردم مورد بررسي قرار گرفته است.  
2. خاتمة جنگ و اعتماد سياسي

تأثيرات وارده از خاتمة جنگ را مي توان در سه نمود بررسي کرد: پيروزی، شکست 
و صلح. با توجه به آن که چگونگي پايان يافتن جنگ بر تغيير انگاره ها و ارزش ها مؤثر 
است )اديبی سده، 1382: 161(، اين مقاله عوامل مؤثر بر اعتماد سياسی از خاتمة 

جنگ را در اين سه نمود بررسی می کند.
1-2. ميزان استقلال عمل در ختم جنگ: 

قانون اوليه آن است که هرچه استقلال در به دست آوردن موفقيت بيشتر باشد 
و هرچه بر تعداد بيشتری پيروز يا از تعداد بيشتری شکست بخوريم، احتمال وارد 
آمدن تأثير منفي بر اعتماد کمتر است. ولی بايد دقت کرد، زيرا در صورتي که اجماع 
سنگيني از بازيگران بين المللی پشتيبان حريف بوده باشد و در مقابل، ما از حاميان 
اندکي برخوردار باشيم اين امر ممکن است در دراز مدت بر کاهش اعتماد بيفزايد، 
مخصوصاً اگر در جامعه اين انگاره پديد آيد که »ممکن نيست کل جهان اشتباه کنند.« 
به عنوان مثال، در جنگ دوم خليج فارس ادامه دادن جنگ از طرف صدام پس از 
ورود آمريکا و مواجه شدن با اجماع عظيم بين المللی در ايجاد اين انگاره چنان مؤثر 

1. intersubjective understanding
2. shared belief systems 
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بود که از نظر صاحب نظران رفتار صدام هيچ توجيه عقلانی نداشت )ایِ رنشون، 
 .)59 :1376

به علاوه، ما در جهانی شبکه ای مملو از تعداد و انواع مختلف بازيگر زندگی 
 Freks,( که مسائل از انحصار حاکميت ها خارج شده )Ritzer, 2008: 99( می کنيم
)تافلر، 1374:  اندازد  راه  بزرگ  آتشی  قادر است  68 :2007( و جنگی کوچک 
333-331(. لذا اين جهان شبکه ای نمی تواند نسبت به رفتار بازيگران بی تفاوت باشد 
)Cavanagh, 2007: 38-47( و معمولاً شاهد دخالت ديگران در چگونگی ختم 

جنگ هستيم. در اينجا ضروري است تا به موارد زير توجه کرد:
ميزان همراهي آن ها با ارزش ها و هويت جامعة ما:

 در صورت پيروزی؛ هر چه اين همراهي بيشتر باشد، اعتماد سياسي کمتر خدشه دار 
مي شود، زيرا »ما با کمکِ دوستان ـ نه دشمنان و نه بي طرفان ـ به پيروزي رسيده ايم.« 
به علاوه، ايجاد اين انگاره در جامعه اعتماد سياسی را در جهت اتکاء به ارزش هاي 
مشترک تقويت بيشتري خواهد کرد. ولی در مورد شکست؛ گرچه شکست هاي 
متوالي ممکن است با کاهش اعتماد همراه باشد، اما در صورتي که در يک جنگ ما از 
حريفي شکست بخوريم که پشتيبانان زيادي داشته، يک شکست به حساب مي آيد که 
در مقابل قدرت بزرگي ـ نه قدرت کوچک ـ صورت گرفته است. لذا از شدت تأثير 
منفي آن بر اعتماد کاسته خواهد شد. به عنوان نمونه؛ شکست فرانسه زمان ناپلئون 
از کنسرت اروپا ـ که قدرت هاي اروپايي در آن حضور داشتند ـ از شدت تخريب 
اعتماد کاست، به طوري که حتي بعد از شکست از روس ها باز هم مردم پاريس 
مشتاقانه در انتظار ناپلئون بودند )ميسين تارله، 1349: 284(، شکل گيري انگاره ای که 
متضمن مفهومی از تلاش ناپلئون در راه افزايش اعتبار و شأن فرانسه در جنگی نابرابر 

بود، مي تواند از دلايل مهم اين موضوع محسوب گردد. 
ميزان کمک ديگران: هرچه ميزان کمک ديگران در حالی بيشتر باشد که از ارزش های 
متفاوت تری با جامعة ما برخوردارند، اعتماد سياسی جامعه به انگاره های سياسی 
موجود کمتر می شود، چراکه اين کمک را در راستای انگاره هايی چون »دست درازی 

نزد اجنبی« محسوب مي دارند. 
چگونگي کمک ديگران: نوع کمک ـ مادي يا معنوي، هزينة پرداختي در مقابل 
کمک، چگونگی دخالت ديگران )مثلًا جامعة داخلی دخالت ديگران را تحميلی، به 
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علت کوتاه آمدن ما از مواضع يا در نتيجة ديپلماسی فعال ما در جذب ياری ادراک 
کرده( و اهداف آن ها از ياری )به خاطر منافع مادی، پرستيژ و منافع معنوی، مسائل 
بشر دوستانه، محيط زيست و امنيت بين الملل( بر اعتماد سياسي مؤثرند. به عنوان 
مثال، اگر در جذب حمايت ديگران براي دستيابي به صلح به نحوي موفق شويم که 
دغدغة آن ها را به موضوع مورد نظر خود جلب کنيم، تأثير مطلوب تري بر اعتماد 
سياسي نسبت به حالتي دارد که ديگران به علت نقض حقوق بشر از جانب ما به 
تحميل صلح رو مي آورند. براساس مطالب اين بخش، پيروزي کويت در مقابل عراق 
در جنگ خليج فارس چندان نمی تواند با افزايش اعتماد به قدرت حاکمة آن همراه 
باشد، زيرا پيروزي کاملًا وابسته به ديگراني بود که همراهي اندکي با ارزش هاي 
جامعة کويت داشتند و اين کشور در مقابل اين ياري، هزينة اقتصادي و سياسي دو 
چنداني متقبل شد.  صلح ياسر عرفات با اسرائيل نمونة ديگر است و در حالی که اين 
صلح می توانست به شدت پايه های اعتماد سياسی موجود به حکومت خودمختار 
را متزلزل کند، ايجاد انگاره ای که اين صلح را تحميلي از خارج و در راستای منافع 
فلسطين می دانست، احتمالاً يکی از عوامل مؤثر بر کاهش شدت تخريب و حفظ 
آبروی تشکيلات خودگردان بوده است. و شايد به همين دليل، همچنان تصاوير 
ياسرعرفات به عنوان يک شخصيت مبارز، قهرمان و نماد رهبر سياسی فلسطينی 
در منازل بسياري از فلسطينيان موجوداست. بنابراين لازم است تا در جلب ياري ديگران، 
به ويژه قدرت ها، دقت شود. هر چند که معمولاً  در صورتي که منافع آن ها در معرض خطر 

.)Daniel, 1995: 4( باشد، بدون توجه به هيچ محدوديتي به دخالت مي پردازند
2-2. مدت زمان جنگ: 

هر چه مدت زمان دستيابي به پيروزي کمتر باشد بر باور جامعه به توان قدرت 
حاکمه افزوده خواهد شد. به عنوان مثال، علی رغم حضور شوروی در صف فاتحان 
جنگ جهانی دوم، فرسايشي شدن و هزينة بالاي جنگ احتمالاً از عوامل مؤثر در 
عدم ايجاد رضايت مورد انتظار، که مي توانست پشتوانة اعتمادآفرينی مناسب باشد، 
به حدی بوده است که بعدها حتي در مورد تصميم استالين به ورود به جنگ جهاني 
دوم مجادلاتي صورت گرفت )تيلر، 1374: 377(. تأسيس موزة پيروزي1 در مسکو 
که در آن بيست ميليون شمع به حالت اشک روشن است و نماد غم مادرانی است 
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که فرزندان خود را در جنگ از دست داده اند می تواند به ايجاد انگاره ای نسبت داده 
شود که پيروزی در جنگ را بسيار ملال آور به تصوير می کشد. همچنين فرسايشی 
شدن جنگ سرد با تغيير انگاره های حمايت کننده از کمونيزم شوروی همراه گشت. 
تغيير انگاره ها موضوعی است که از ديد نظريه پردازان سازه انگار، همچون الکساندر 
ونت، علت اصلی پايان يافتن جنگ سرد محسوب می گردد، او در فصل سوم کتاب 
 Wendt, 1999:( خود از اين نيز فراتر می رود و همة پديده ها را انگاره ای می داند
139-92(. در صورت شکست در جنگ فرسايشي، اعتمادآفريني مناسب، به ويژه 
براي طرف مهاجم ـ که به آوردن توجيه مناسب به جامعة خود در مورد حمله نيازمند 
است ـ صورت نخواهد گرفت، زيرا حداقل آن است که حريف هزينة بيشتري را در 
قبال پيروزي به دست آورده است و با توجه به آن که جنگ رفتاري است که از بازي 
حاصل جمع صفر پيروي مي کند، اين يعني ما نيز سود کمتري را از دست داده ايم. 
البته معمولاً  بعد از جنگ هاي فرسايشي ميل به صلح خواهي در جامعه افزايش می يابد 
)فرامرزپور، بی تا: 193(. به عنوان نمونه فرسايشي شدن جنگ آمريکا در ويتنام جامعه 
آمريکا را در تلاش براي خروج نيروها تحريک کرد )Lee Ray, 2008: 142(. اما 
احتمال شکل گيري اين انگاره که »اگر مي خواستيد صلح کنيد چرا اين قدر هزينه 
داديد« و تصورات مشابه، به ويژه برای طرف مهاجم که معمولاً ضرورت بيشتری برای 

اغناي افکارعمومی احساس می کند، احتمالاً در کاهش اعتماد مؤثر است.
3-2. رخ نمايی کدام جلوة قدرت؛ دولت ملی، حاکميت يا حکومت1: 

اين که در اذهان عمومي، تکليف جنگ با چه کسی است و کدام جلوة قدرت عملًا 
 آن را پيش مي برد و نقش آن سازنده است يا اخلالگر، بر اعتماد سياسي مؤثر است. 
به عنوان مثال، در صورتي که ادراک عمومي، تکليف جنگ را با حاکميت و نقش 
سازندة دولت را جبران کنندة کوتاهي آن بداند، بر اعتماد به دولت در عوض حاکميت 
افزوده خواهد شد. به عنوان نمونه، حاکميت جمهوری خلق افغانستان نمايندة افغان ها 
به حساب نمی آمد که حتی ژنرا ل های افغان نيز عليه اين حاکميت برآمده از کودتا 
به مبارزه با شوروی اقدام کنند و مبارزه با حکومت دست نشاندة شوروی در راستای 
مقابله با اشغال کشورشان قلمداد می گشت. افغان ها به خاطر دولت ملی شان عليه 

1. بايد توجه داشت که معانی متعددی برای اين واژه ها ذکر شده است. ولی برای پرهيز از ايطال، ذکر مفهوم مورد نظر ما از اين واژگان برای ياری اهداف مقاله 
کافی است. لذا منظور ما از دولت ملی، Nation-State، پديده اي پايدار است که هويت يک جامعة سياسي را در طول تاريخ نشان مي دهد و اصل ثبات معاهدات 
بين المللی براساس اين مفهوم اتخاذ شده است، مثلًا دولت ايران. منظور ما از حاکميت، به معنای عالی ترين اقتدار در دولت است مثلًا جمهوري اسلامي. منظور ما 

از حکومت مجموعة نهادهای مجری احکام است مثلًا  قوه مجريه در جمهوري اسلامي ايران )بشيريه، 1381: 25-27(.
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حاکميت دست نشانده و اشغال ايستادگی کردند )پيرزاده غزنوی، 1389: 258( و 
اين پايداری احتمالاً نقش مؤثری داشت بر افزايش غرور و اعتماد به ارزش ها و 
انگاره های ملی. معمولاً حکومت ها سعی دارند تا برای افزايش مشروعيت، خود را 
در راستای حاکميت و دولت ملی نشان دهند. مثلًا، رضاخان سعی داشت تا خود را 
نمايندة تمدن ايرانی نشان دهد، اما در اين راه موفق نبود. اين موضوع از جمله دلايل 
عدم مقاومت نه تنها مردمی، بلکه ارتش در اشغال ايران بود. رضاخان قصد داشت با 
تظاهر به اطمينان از توانايی و آمادگی ارتش ايران به مقابله با تهاجم بيگانگان مانع از 
تضعيف روحية ملت شود، ولی او نتوانسته بود اعتمادآفرينی مناسب برای حمايت 
از خود را به وجود آورد )بيات و زرگر، 1372: 445(. در صورتي که جامعه، دولت 
ملی،  حاکميت و حکومت را در يک راستا ببيند، بي اعتمادي يا افزايش اعتماد بيش 
از حالت تفکيک دانستن آن ها به بقيه تسري مي يابد. ناپلئون به عنوان فردی قلمداد 
می شد که انسجام دولت ملی را برای فرانسويان به همراه می آورد. به همين دليل 
پيروزی او در جنگ، پيروزی ناسيوناليزم فرانسوی محسوب می شد و ارتش او را 
ملت فرانسه تشکيل می داد. همچنين نظرسنجی ها ثابت کرده اند که ميزان اعتماد بر 
دولت بيش از حاکميت و بر حاکميت بيش از حکومت است )احمدلو و افروغ، 
1381؛ سازمان ملی جوانان، 1383(، بنابراين خطاي حکومت با واکنش منفي بيشتري 

از ناحية جامعه همراه خواهد بود. 
نوع مديريت، به ويژه مديريت سرمايه اجتماعي، نيز بر اعتماد سياسي مؤثر است 
)Chandra, 2004: 75-85( و  اينجا رهبری  )Montgomery, 2000: 1(. در 
ادراک آنان )Stoessinger, 2005: 20( و ميزان انطباق ادراک آن ها با انگاره های 
بين الاذهانی جامعه اهميت می يابد. به عنوان مثال، تصوير نادرست صدام از وضعيت 
جنگ دوم خليج فارس ـ که به ميزان زيادی ناشی بود از ايجاد انگاره های وحشتی 
که در قالب تملق سايرين نسبت به او و اين که همه چيز بر وفق مراد شما است، 
نمايان مي گشت ـ سبب آن شده بود که او گمان کند با مديريت کاريزما مسائل به 
پيش خواهد رفت )ای ريشون، 1376: 70(. بايد توجه نمود که اعتماد سياسی ناشی 
از مديريت کاريزماتيک به سرعت افزايش و کاهش می يابد ولی پايدار نيست. به 
عنوان نمونه، آنان که نقش اصلي در پيروزي هاي ناپلئون را به قدرت کاريزماتيک او 
مي دهند، عدم پايداري اين پيروزي ها و اعتماد شکننده به او را نيز بي ارتباط با اين 
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نوع مديريت نمي دانند )لودويک، 1342: 698(. پس در صورت شکست مديريت 
کاريزماتيک، احتمال نابودی کامل اعتماد سياسي بيشتر است، مگر آن که قدرت 
کاريزما قادر به انحراف ادراک در تقصير به چيزي غير از خود شود، مثلًا به عقيدة 
آنان که شخصيت کاريزماتيک هيتلر را مهمترين عامل در گرايش ملت به فاشيسم 
با نابودي کامل اعتماد سياسي به حاکميت  مي دانند، شکست او در جنگ تقريباً 
فاشيسم همراه بود )Stoessinger, 2005: 49(. ولي احتمالاً با تغيير مديريت يا با 
تغيير رهبرِ ضعيف، بدون تغيير اعتماد به حاکميت يا دولت از شدت تأثير منفي ناشي 
از شکست مديريت غيرکاريزماتيک بر اعتماد کاسته می شود، چراکه اين مديريت 
اصل محور است نه فردمحور )Knippenberg, 2003: 66-99(. همچنين، پاسخ 
منطقی رهبران به تقاضای جامعه ضروری است. مثلًا در صورتي که جامعه خواهان 
صلح باشد ولي همچنان رهبران بر جنگ مصر باشند، از اعتماد به آن ها کاسته خواهد 
شد. به عنوان نمونه؛ در جنگ ويتنام هر چند در نهايت درخواست جامعه در پايان 
يافتن جنگ به تحقق پيوست اما پاسخ تقريباً دير هنگام رهبران به درخواست جامعه، 
احتمالاً در افزايش انتقاد به چنين سياست هايی و عدم ايجاد اعتمادآفريني مناسب مؤثر 

افتاد و آن را شکستي تاريخي محسوب مي دارند.
4-2. خاتمة سخت يا نرم: 

پايدار در نظر گرفت و به همين  نمي توان اعتماد ناشي از خشونت سخت را 
علت در استفاده از نيروي سخت در رسيدن به هدف تغيير رژيم ترديد وجود دارد 
)Kaldor, 2007: 79(. اقوالي همچون تعيين شدن سرنوشت جهان در رقابت بين 
 .)Williams, 2007: 95( ايدئولوژي ها نشان از اهميت فزايندة قدرت نرم دارد
همچنين، هرچه قدرت نرم بيشتري ـ مثلًا ايدئولوژي ـ وجود داشته باشد توجيه 
خشونت سخت، راحت تر صورت مي گيرد و از شدت تأثير منفی آن بر اعتماد کاسته 
خواهد شد. تصور جامعه از نقش خود در جنگ نيز حائز اهميت است. اين که جامعه 
نقش خود در جنگ را تحميلي بداند يا اختياري، نقش خود در جنگ را ناشي از کوتاهي 
ساختار قدرت بداند يا ناشي از همدلي با ساختار قدرت، اثرات متفاوتي بر اعتماد سياسي 
وارد مي سازد. به عنوان نمونه؛ گرچه به لحاظ حاکميتي ايرانيان از مغول شکست خوردند 
ولي به لحاظ فرهنگي بر آن ها فائق آمدند. در اين فرآيند، ورود جامعه به قدرت نمايي در 
جنگ از روي اختيار و همدلي آن ها با ايران بود ـ نه از روي اجبار ـ زيرا پادشاهی 
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ايرانی نابود شده بود و عملًا قدرت سياسی ای نبود تا ايرانيان را وادار به نبرد تدريجی 
و نرم با مغولان کند )بيانی، 1371: 790-653(. اين امر احتمالاً در کاهش شدت 
سرخوردگی ای مؤثر بود که اعتماد سياسی به دولت ايران را از بين می برد. بنابراين 
شکست ناشي از قدرت نرم اثری مخرب تر وارد می سازد و جبران تخريب آن نيازمند 
است به زمانی طولانی تر )رنجبران، 1388: 30(. به عنوان مثال؛ اعطاي جايزة نوبل به 
گورباچف حاکي از تفوق فکري غرب بود )شاه حسينی، 1376: 162-160( و احتمالاً 
نشان می دهد که سرخوردگی ناشی از شکست ايدئولوژيک شوروي در جنگ سرد 
بيشتر از سرخوردگی شکست در رقابت تسليحاتي به تخريب اعتماد سياسی منجر 
شده است. اما همين که قدرت سخت، به عنوان مثال در قالب رقابت تسليحاتی و 
جنگ ستارگان، در شکست اين مفهوم نرم ـ ايدئولوژي ـ نقش ايفا نمود، احتمالاً در 
کاهش شدت اين سرخوردگی سياسی به طوري مؤثر بوده است که همچنان حزب 
کمونيست همواره به عنوان يکی از سه گروه سياسی عمدة روسيه شناخته می شود و 
با دارا بودن 86 کرسی بيشترين نماينده را در دومای سوم روسيه به خود اختصاص 
داده است )http://russiannews.ru/pers2/domayerussia.php(. نمونة 
ديگر صلح امام حسن )ع( است، اين صلح در شرايطي حاصل آمد که مفاد صلح 
نامه ايشان را در موقعيتی برتر قرار مي داد. يعني در ديد نويسندگاني همچون آيت الله 
خامنه اي، ايشان با حفظ مواضع و اصول و در شرايطي اين صلح را پذيرا شدند که 
از لحاظ قدرت حاکميتي ـ نه قدرت نرم و فکري ـ با انسداد روبرو شده بودند، اين 
موضوع به حدی حائز اهميت است که در نظر بسياری از طرفداران پيروزی اصلی از 

آنِ ايشان بود )خامنه ای، 1354(.
5-2. تعريف جامعه از چگونگی ختم جنگ: 

اهميت اين موضوع در اين نکته نهفته است که انگاره ها پديده هايی پيشينی هستند 
و تمايل دارند به حفظ وضع موجود. تعريف بين الاذهاني جامعه از پيروزي، شکست 
و دشمن، به ويژه در جوامع دموکراتيک )Craig, 1983: 60(، حائز اهميت است 
و اين موضوع با افزايش نقش ادراک اجتماعی، تمايز روشن بين امر حکومتي و 
امر اجتماعي را کمرنگ مي کند )Grewal, 2008: 45-50(. نوع نگاه فرهنگي 
جامعه ـ مادي است يا معنوي ـ نيز در انتخاب تعريف مورد نظر مؤثر است )نوذری، 
1384: 269(. به عنوان مثال در صورت حضور اين انگاره در جامعه که »چه بکشي و 
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چه کشته شوي پيروزي« شکست معنايي ندارد، مگر آن که شکست به ويژه در جنگ 
نرم، با تغيير مفهوم آن همراه باشد. ضروری است دستاوردهای ناشی از خاتمة جنگ 
با تعريف جامعه هماهنگ باشد. به عنوان مثال، گرچه ميزان تلفات آمريکايي ها به 
نسبت حريفان خود در جنگ ويتنام کمتر بود، ولي جامعة آمريکا اين ميزان را در 
مقابل قدرت تصوير سازي شده از آمريکا در ادراک خود، زياد قلمداد مي کرد. پيروزی 
آمريکا بر صدام و نابودی او نيز نتوانست اعتمادآفرينی لازم برای دستيابی به هژمونی1 
را برای آمريکا فراهم آورد. از ديدگاه بسياری از شهروندان آمريکايی صدام به حدی 
ضعيف بود که نمی توانست تهديد اصلی آمريکا قلمداد گردد و صرف هزينة زياد 
برای نابودی او در مقابل آنچه آمريکا به دست آورد، نابخردانه وانمود می گشت. 
پيروزي رژيم شاه در سرکوب شورش ظفار نيز با استقبال چنداني از طرف جامعة 
انقلابي ايران همراه نبود، زيرا جامعة ايران آن ها را دشمن خود احساس نمي کرد و 
تعريف آن ها در آن زمان از پيروزي با دستاورد اين پيروزي همراهي زيادي نداشت، 
مثلًا پيروزي را در راستاي منافع انگليس و آمريکا مي ديدند نه ايران. لذا اعتماد آفرينی 
مورد انتظار حاصل نگشت و با پيروزي انقلاب اسلامي نا رضايتي جامعه در قالب 
بازگرداندن نيروهاي ايرانيِ باقيمانده در عمان به ايران آشکار شد )اسدی، 1385: 
209(. جايگاه ويژة تفوق صنعتي و تکنولوژيکي در ادراک ژاپني ها نمونة ديگری 
است )Wright, 1978: 230(. لذا عدم موفقيت در اين حوزه مي تواند به عنوان 

شکستي ملي براي آن ها قلمداد شود. 
به علاوه، بايد به رابطة فرهنگي ايجاد کنندة اعتماد سياسي در عرصة اجتماعي 
نيز توجه شود. هرچند اعتماد سياسي به نخبگان سياسي با اعتماد در عرصة روابط 
اجتماعي در همة ويژگي ها يکسان نيست، ولي چگونگي شکل گيري اعتماد در روابط 
اجتماعي و تعريف اعتماد در اين سطح، که ناشي از فرهنگ و هويت جامعه است، 
فرهنگ اعتمادي جامعه را شکل داده و اين فرهنگ اعتمادي با گذشت زمان فهم 
جامعه از اعتماد سياسي به نخبگان را شکل مي دهد. به طور خلاصه، چگونگي اعتماد 

مردم نسبت به يکديگر بر نوع اعتماد آن ها به نخبگان سياسي مؤثر است.
Tonk-(  ددر مجموع، فهم جامعه، به ويژه با حضور جامعة مدني، حائز اهميت است
iss, 2000: 153(. بنابراين روش خاتمة منازعه بايد به نحوي باشد که در نگاه 

1. در اينجا منظور هژمونی مورد نظر گرامشی است که علاوه بر داشتن قدرت برتر مادی مشروعيت نيز نياز است. يعنی بتوانی حتی اعمال زور کنی و ديگران 
اين کار را حق تو و تو را پليس خوب قلمداد نمايند.   
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طرفداران مشروع جلوه کند )Sidaway, 2005: 59(. استفاده از همه پرسي در 
ايرلند شمالي براي حمايت از فرآيندهاي صلح وسواس نخبگان سياسی نسبت به 
اين موضوع را نشان می دهد )Guelke, 2004: 137-139( و هرچه جامعه نقش 
بيشتري براي خود در فرآيند صلح قائل شود و ساختار قدرت نيز پاسخ مناسبي به آن 

دهد بر اعتماد آفريني افزوده مي شود )فرامرزپور، بی تا: 180(.
6-2. فهم سابق از اعتماد سياسي:

همة  ماهيت  دگرگونی،  اساساً  و  نيستند  ابدی  و  مطلق  اجتماعی  »ارزش های 
پديده های اجتماعی است« )نظرپور، 1378: 117(. صرف نظر از اين که فهم قبلي 
مردم چگونه حاصل آمده و چگونه مراحل قبلي جنگ ـ شروع و ميانه جنگ ـ بر آن 
تأثير گذارده اند، بايد به فرآيند تغيير فهم شکل گرفته از اعتماد سياسي توجه کرد. بر 
اساس تئوری توقعات فزاينده1 ممکن است زياد بودن توقعات جامعه از حکومت، 
حاکميت يا دولت در صورت شکست، اثر نامطلوب دوچندانی بر اعتماد سياسی 
وارد آورد. به عنوان نمونه؛ شکست ايرانيان از محمود افغان در شرايطي حاصل شد 
که ادراک از قدرت ايران در اذهان ايرانيان تصويري شکست ناپذير از خود در مقابل 
افغان ها مجسم ساخته بود و احتمالاً ضربة مخربی بر اعتماد سياسی و هويت ايرانی 
وارد آورد. همچنين، با توجه به آن که فهم جامعة آمريکا از اعتماد به قدرت سياسي 
در جايگاه بالايي قرار داشت و قدرت آن در اذهان دست نيافتني تصور مي شد، صرف 
پيروزي آمريکا بر صدام ـ که از قدرت بسيار اندکي برخوردار بود ـ نمي توانست با 
افزايش اعتماد به قدرت حاکمه همراه باشد. به همين دليل بسياري از مردم آمريکا اين 
جنگ را در شأن آمريکا نمي دانستند و آن را به مبارزة »عقاب با پشه« تمثيل مي کردند 

که در مقابل سود اندک هزينة زيادي را متوجه آمريکا مي کند.
 همراهي ادراکي جامعه با تغييرات عينی خاتمة جنگ از اهميت زيادي در کاهش 
زيربناي  ادراک  تغيير  فرآيند  به  بايد  بنابراين  است.  همراه  اعتماد  تخريب  شدت 
اجتماعي سياست گذاری ها و ديپلماسي برای خاتمه دادن به جنگ يا کوتاه آمدن 
از مواضع توجه کرد )حسينی، 1372: 241-236(. به عنوان نمونه؛ عدم همراهي 
ادارکي چيني ها با تعديل مواضع شوروي کمونيست با ليبراليسم آمريکا سبب آن شد 
که اعتماد آن ها به رهبري کمونيستي شوروي ضعيف و جدائي آن ها از همراهي با 

1. Rising Expectation 
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سياست هاي شوروي را به همراه آورد )کرانشکار، 1365: 303-302 ( و حتی تهديد 
شوروی را از امپرياليست آمريکا خطرناک تر بدانند، چرا که انگاره ضد امپرياليستی 
آمريکا را از سلاح ايدئولوژيک محروم، ولی شوروی را دارای اين سلاح می دانست. 

7-2. تبليغات: 
استفاده از ابزار تبليغات را بايد در کنش ارتباطی هابرماس بررسی کرد. بر اين اساس 
يکی از ابعاد قدرت را بايد در توانايی برقراری ارتباط با ديگران در ايجاد انگاره های 
مورد نظر و رضايت جستجو کرد. به همين دليل طرفداران قدرت مستقل تبليغات 
معتقدند که قوت و ضعف انگاره های موجود بيش از آن که به ارزش های سازندة 
آن ها وابسته باشد به نيروی وسايل ارتباطی اشاعه دهندة آن ها وابسته است )نظرپور، 
1378: 128(. لذا، علاوه بر چگونگي پايان جنگ بايد تبليغات را به صورت فاکتوری 
مستقل مورد توجه قرار داد. تبليغات مناسب مي تواند در صورتي که همة شرايط براي 
اعتماد آفريني نامساعد باشد با ايجاد فضاي ادراکي مناسب به اعتماد آفريني، حتي 
در ضرورت شکست، منجر شود. مثلًا بسياری از محققان به وجود برخی از اصول 
ثابت مانند انصاف و عدالت باور دارند )MacGregor, 1984: 157(. تبليغات بايد 
طوری باشد که خاتمة جنگ در ادراک جامعه عادلانه و منصفانه قلمداد گردد. به 
عنوان نمونه؛  گرچه با توجه به قدرت آمريکا بروز حوادثي چون 11 سپتامبر در ذهن 
آمريکايي ها غيرممکن و شرم آور بود، ولي بعد از اين واقعه آمريکا سعي کرد با ايجاد 
فضاي تبليغاتي و رواني مناسب، چالش را به فرصتي براي افزايش اعتماد مبدل سازد 
و توانست افکار عمومي را به حمايت از سياست هاي خود فرا خواند. نمونة ديگر در 
جنگ دوم خليج فارس است. در اين جنگ علی رغم دسترسی نسبتاً زياد صدام به 
لوازم تبليغاتی استفادة مناسبی از آن ها به عمل نياورد، چرا که کميت گرايی توجه به 
کيفيت را تحت الشعاع قرار داده بود )ای رنشون، 1376: 230-23(. او نه تنها در همراه 
ساختن افکار عمومی با تغييرات عينی موفق نبود، بلکه خود نيز با فريب خوردن از 

تبليغات درست شده توسط خود از واقعيت جنگ دور گشت. 
3. دفاع مقدس

صلح زماني مطرح مي شود که هزينة پايين آوردن توقعات از هزينة ادامة منازعه 
کمتر باشد )Whittaker, 1999: 8(. به علاوه، معمولاً  صلح نسبت به پيروزي يا 
شکست تغيير کمتري بر اعتماد سياسي وارد مي آورد. خاتمة دفاع مقدس با آتش بسي 
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همراه بود که عملًا به صلح انجاميد. لذا از ميان حالات سه گانة خاتمة جنگ در اين 

جنگ حالت صلح را بايد بررسي کرد.
1-3. صلح قائم به خود: 

بعد از آن که عراق در رسيدن به هدف اولية خود با مشکل مواجه شد، جامعة 
بين الملل در جهت پايان دادن به جنگ گام برداشت )ولايتی، 1376: 289(. در دو 
سال اول شروع جنگ هم امام خميني و هم صدام صلح را برابر با خودکشي سياسي 
مي دانستند لذا از پذيرش آن سرباز مي زدند )Maul, 1989: 8( با اين حال، ايران 
زماني آتش بس را پذيرا شد که جامعة جهاني را به پذيرش حداقلي از درخواست هاي 
خود ـ همچون تعيين مهاجم )بند 6 قطعنامة 598( و خسارات وارده از جانب آن 
)بند 7 قطعنامة 598(، بازگشت نيروهاي عراق به پشت مرزهاي خود )بند 6 قطعنامة 
598( ـ متقاعد ساخت. بايد توجه داشت که جامعة جهاني با بسياري از ارزش هاي 
ما اصطکاک داشت و به همين دليل شاهد آن بوديم که حتي با وجود ترديد در مورد 
صدام سرانجام تقريباً اجماع جهاني در حمايت از وي شکل گرفت. سکوت آن ها 
در مقابل مداخلة مستقيم آمريکا در پايان جنگ در حمايت از عراق و انهدام ايرباس 
ايران مؤيد اين موضوع است. از طرف ديگر، ايران حمايت اندکي از کشورهايي چون 
سوريه و ليبي ـ که در آن زمان نزديکي بيشتري با ارزش هاي ما داشتند ـ و کرة شمالي 
 .)Zemzemi, 1986: 269( ـ که در مبارزه با آمريکا با ما همصدا بود ـ دريافت کرد
به علاوه، بيشتر کمک آن ها در قالب حمايت هاي سياسي و معنوي بود و هرچند 
ايران براي تهية تسليحات مورد نياز به بازارهاي سياه يا قضية ايران ـ کنترا رجوع 
داشت، که ممکن بود تأثير نامطلوبی بر اعتماد سياسی داشته باشد، ولي هرگز در اين 
راه موفقيت مناسبي کسب نکرد و اين عدم موفقيت از شدت تخريب اعتماد ناشی از 
خود می کاست. بنابراين در مجموع مي توان گفت که در اين آتش بس سازمان ملل 
و ساير بازيگراني که همراهي اندکي با ارزش هاي ما داشتند بر استقلال رأي ايران 
خللي وارد نکردند و چگونگي کمک سايرين نيز در راستاي ارزش هايي همچون 
استقلال از غرب )Thomas, 1985: 13(، از تخريب اعتماد ناشي از پذيرش صلح 

در جامعه مي کاست.
2-3. جنگ طولاني مدت: 

اين جنگ بعد از جنگ ويتنام، طولاني ترين جنگ  قرن بيست بود. اين در حالي 
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است که بر خلاف تصور آمريکايي ها، با طولانی تر شدن جنگ بارقه های اميد آن ها 
به شکست ايران چندان پررنگ نمی شد، اوج اين سرخوردگی در طی پيروزی های 
ايران در سال های ششم و هفتم جنگ حاصل گشت )دروديان، 1384: 170-171(. 
با اين حال، آتش بس پس از اين مدت طولاني چندان نمی توانست با اعتمادآفرينی 
انگاره های تحمل جنگ برای رسيدن به هدف  همراه شود، زيرا جامعه براساس 
مقدس که خود را در قالب شعارهايي چون »جنگ جنگ تا پيروزي« نشان می داد، به 
پذيرش سختي هاي آن تن داده بود و پذيرش آتش بس احتمالاً در ايجاد اين انگاره 
مؤثر بود که »اگر قرار بر صلح بود، چرا اين همه هزينه هاي مالي و جاني« و بسياری 

از رزمندگان پايان يافتن جنگ را باور نمی کردند و از شنيدن خبر آن گريستند1. 
3-3. صلح معطوف به حاکميت )جمهوری اسلامی ايران(: 

يکی از تفاوت های اصلی ميان گفتمان هويتی بعد از انقلاب با گفتمان های هويتی 
سابق و حتی گفتمان هايی که نزديک ترين قرابت را با سنت و دين داشتند ـ همچون 
گفتمان هويتی شريعتی ـ در مردمی بودن آن و عدم انحصار در نخبگان و روشنفکران 
است )کچوئيان، 1378، 153(. لذا جنبه های اجتماعی به وجود آورندة ساختارهای 
سياسی به شدت ماهيت آن را تحت تأثير قرار می داد. بر اين اساس، با توجه به وقوع 
جنگ در فاصلة بسيار اندکي از انقلاب، به لحاظ طبيعي فرصت براي ايجاد تفکيک 
ادراکي مابين دولت ملی، حاکميت و حکومت فراهم نشده بود و لذا تجاوز عراق به 
اتحادی بی سابقه در تاريخ دويست سال گذشته ايران منتهی شد )مجتهدزاده، 1386: 
254(. وجود روحية انقلابی در دفاع از کشور مهمترين نقش را داشت )جاسبی، 
1380: 172(. به طوری که انگارة »مسئوليت همگانی در مقابل تهاجم« سبب آن شده 
بود که تقريباً همة مردم وجود خود را در دفاع احساس نمايند.2 »در دفاع مقدس 
رزمندة ايرانی باعشق به خدا به وظيفة دينی پرداخته و در اجرای فريضة جهاد به 
جنگ دشمن می رفت، او دفاع را تمام و کمال در چارچوب احکام جهادی اسلام 
می دانست و جنگيدن و دفاع از ميهن در نظرش قدم گذاشتن در راه خدا بود که 
تکليفی اسلامی به شمار می رفت و اگر انجام اين وظايف مقبول درگاه الهی واقع 
می شد به کمال مطلوب نائل می گشت و حتی کشته شدن در راه دفاع از سرزمين 

برايش شهادت در راه خدا بود.« )عليخانی، 1383: 84(. 

   .)http://arshiyankermansha.blogfa.com( 1. رجوع شود به خاطرات دفاع مقدس در سايت عرشيان افلاک
2. به عنوان مثال اين روحيه را می توان در کمک های جامعه به رزمندگان، تسری يافتن روحيات جهاد در جامعه حتی در بازی های کودکان مشاهده نمود. 
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ولي با توجه به جايگاه والاي امام خميني )ره( در تأسيس حاکميت جديد در ادراک 
جامعه، جامعه بيش از آن که حملة عراق را به لحاظ ناسيوناليستي ـ مثلًا  براي نابودي 
دولت ايران ـ يا براي نابودي حاکميت ايران بداند، آن را توطئه اي براي نابودي اسلام 
می دانست که اولين مرحلة آن تخريب حاکميت ج.ا.ا است. توجه به وصيت نامة 
بسياری از شهدا مؤيد اين تفسير است. »... هدف همة رزمندگان اسلام از رفتن به 
جبهه، احيای دين اسلام و حمايت از حسين زمان، خمينی کبير و بت شکن است. 
تنها مقصد آن ها رسيدن به لقای خداست و بايد در اين راه و برای رسيدن به اين 
هدف، سختی، مصيبت، گرسنگی و تشنگی را تحمل کرد تا بتوانيم رضايت خداوند 

را برای خود بگيريم ... »)فهيمی، 1381: 99(
 اين ادراک سبب آن شده بود که احتمالاً جامعه بدون توجه به اختلافات موجود 
در ميان نخبگان سياسی ـ مثلاً  بني صدر با مجلس ـ تکليف مقابله در جنگ را به 
حاکميت معطوف سازد و کوتاهي هيچ يک از عناصر قدرت براي آن ها قابل قبول 
نباشد. به همين دليل با وجود آن که مذاکرات در مورد پذيرش قطعنامة 598 به 
وزارت امور خارجه، به عنوان يکي از وزارتخانه هاي حکومت، سپرده شده بود، ولي 
علي اکبر ولايتي ـ وزير امور خارجه ـ در هر مرحله از فرآيند ديپلماتيک نظر امام را 
خواستار مي شد )ولايتی، 1376: 288( ، که نشان از آن دارد که حتي حکومت نيز 
دريافته بود که نمي تواند براي اعتماد آفريني به خود جز در راستاي حاکميت حرکت 

نمايد. 
انگاره های جديد با وقوع انقلاب اسلامی و ظهور حاکميت جمهوری اسلامی 
در گفتمان جديد ـ گفتمان هويتی مجدانه که ريشه های آن در سنت دينی قرار دارد 
)کچوئيان، 1378: 167( شکل گرفته بودند و هنوز زمان کافی برای ايجاد سيستم 
حاصل  حاکميت  اين  بر  حاکم  قانونی  رژيم  نوع  و  حکومت  تثبيت  و  قانونی 
نگشته بود. براين اساس در آن زمان تنها ساختاری که از ثبات نسبی بيشتری 
متوجه  اول  اعتمادآفرينی در درجة  لذا  قلمداد می شد.  بود حاکميت  برخوردار 
حاکميت بود. اما فقدان استراتژي مناسب براي پيشبرد اهداف براساس ظرفيت با 
مشکلات مديريتی در دراز مدت همراه است )Maul, 1989: 7(. اين امر سبب 
پايدار ماندن  از  افتد که  امام  بار زحمت ها بر دوش کاريزماي  آن شده بود که 

اعتماد حاصله مي کاست.
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4-3. صلح با داشتن دست برتر: 
ايران بر شدت تخريب  با  وجود اختلاف شديد ميان امکانات حاکميتي عراق 
روحية عراقی ها در اثر پيروزي هاي ايران می افزود )Grummon, 1982: 85(. به 
علاوه مردم برای جبران ضعف سخت افزاري و به خاطر علاقه به حاکميت  نقش 
پررنگي در پيروزي ها ايفا کردند )Maul, 1989: 7( لذا، حضور نيروهای داوطلب 
در قالب بسيج بسيار پررنگ بود. به علاوه ضعف سخت افزاري حاکميت با توجه به 
جوان بودن، بديع بودن و کم تجربگی نخبگان سياسی آن قابل بخشش بود. انگاره های 
مقوّم اعتماد سياسی در ميان مردم به حدّی بود که سران حکومت و حاکميت را 
مصمم سازد تا علی رغم تمام مشکلات و کمبود امکانات آتش بسی را نپذيرند که 
به تفوق عراق بيانجامد. به علاوه، هر چند امام به صلح مشروط به حفظ منافع نيز 
اشاره داشت، ولي بيانات اولية ايشان از عدم صلح اين انگاره را ايجاد کرده بود که 
»تنها راه پيروزي است« )دفتر نمايندگی سازمان تبليغات اسلامی، 1363: 121-128(. 
با نزديک شدن به پايان جنگ و عدم موفقيت دشمن در نابودی اعتماد سياسی به 
حاکميت جمهوری اسلامی، دشمن به ويژه بعد از شکست های پياپی در سال ششم و 
هفتم جنگ، خشونت سخت  خود را ـ استفاده از بمب هاي شيميايي در فاو، تشديد 
نبرد نفت کش ها، رويارويی با آمريکا در اين نبرد، انهدام ايرباس ايران ـ افزايش داد. 
بنابراين ايران در شرايطي آتش بس را پذيرا شد که به لحاظ قدرت نرم در موقعيتي 
برتر و به لحاظ وضعيت نظامی ـ علی رغم موفقيت ايران در عمليات هايی چون 
مرصاد و دست گرفتن بصره ولی به دليل افزايش خشونت عراق ـ در موقعيتي تقريباً 
برابر و در سال پايانی جنگ، رو به ضعف قرار داشت )Maul, 1989: 15(.1 و 
اين بر شدت تخريب اعتماد در اثر پذيرش صلح مي افزود. به علاوه، کوشش برخی 
از نخبگان حاکميت در پذيرش آتش بس و نزديکي طرفداران آتش بس به آن ها 
)Graz, 1990: 78( به همراه اظهاراتي همچون »نوشيدن جام زهر« که نشان از 
پذيرش با اکراه و اجبار صلح از طرف حاکميت داشت، احتمالاً در ايجاد انگاره ای 
مؤثر بوده است که تقصير ناشي از صلح را به جاي حاکميت بر افراد خاصي ـ نه همة 
مسئولان ـ نشانه رود و اينگونه از شدت تخريب اعتماد ناشي از شکاف بين انگارة 

1. با طولانی تر شدن جنگ، به ويژه بعد از سال هفتم جنگ، و وارد آمدن هزينه های سنگين، انگيزه و روحية مردم و سياسيون برای ادامه يافتن جنگ کم تر شده 
بود، به عنوان مثال اختلاف نظر در ميان نخبگان سياسی در مورد خاتمه يافتن يا ادامة دادن به جنگ زيادتر شده بود. با اين حال، همچنان اين انگيزه بسيار بالا بود 

و قدرت نرم، ايران را در وضعيتی مساعدتر از عراق قرار می داد.  
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»جنگ جنگ تا پيروزی« و واقعيت آتش بس در ادارک جامعه کاسته شد.

5-3. عدم وجود انگاره های مبتنی بر رضايتمندی از آتش بس و عدم همراهی 
ادراکی مناسب جامعه با پذيرش قطعنامه: 

با توجه به آن که فرهنگ و هويت اجتماعي شکل گرفته به شدت تحت تأثير 
تفسيري بود که امام عرضه مي کرد، لذا اعتماد اجتماعي بسترسازِ اعتماد به قدرت 
حاکمه نيز به شدت از اين تفسير تأثير مي پذيرفت. اين تفسير حتی با حضور مفاهيم 
 .)Farsoun, 1992: 76-79( اسلامي در مواضع سياست خارجي ايران همراه بود
غربي ها به عنوان افرادي که همواره به »توطئه عليه اسلام« پرداخته اند )دبيرخانة 
کنفرانس بين المللی، تجاوز ودفاع، 1368: 332-330( و ماهيت آمريکا به عنوان 
»شجرة خبيثه« نشان از وجود انگاره ای دارد که عدم امکان برقراري هيچ رابطه اي 
با غرب و هم پيمانان آن را خواهان بود )مؤسسة فرهنگی قدر ولايت، 1374: 15(. 
»بين سپاه خير و شر« رخ  به »جهادي« مي شود که  بنابراين ديدگاه، جنگ مبدل 
مي دهد و لذا براي پيروزي »يا بايد بکشي يا کشته شوي« و راه سوم ـ صلح ـ 
برابر است با شکست و براي آن جامعه هيچ ترديدي در مورد ايمانشان راه نداشت 
)Zabih, 1988: 14(. بنابراين هويت جامعه بسيار محکم ولي غيرقابل انعطاف در 
مقابل تغييرات شکل يافته بود. جامعه، انقلاب را از خود و حفظ آن را وظيفة خود 
مي دانست، لذا قائل به پذيرش تفکيکی روشن بين قدرت حاکمه با مردم و نيروي 
حاکميتي با مدني نبود. براين اساس، پذيرش هر تصميمي در مورد خاتمة جنگ را 

برخاسته از خودی مي ديد که قائل به پذيرش صلح با استکبار نبود. 
پذيرش دشواري هاي فراوان در راه ايدئولوژي و آرمان در وقايعي همچون تسخير 
لانة جاسوسی و عدم همراهي ادراک آرماني جامعه با فرآيند خاتمه جنگ احتمال 
ناخرسندی از صلح را می افزود. اما ويژگي هاي فرهنگي ايران، همچون تقدس گرايي، 
به ويژه در مورد رهبران ديني )زارع، 1383: 89-86( و برخي شرايط مذکور سبب آن 
شد که پذيرش با اکراه قطعنامه توسط امام ـ »نوشيدن جام ظهر« ـ با پذيرش آن توسط 
جامعه برابر قلمداد شود و از شدت تخريب اعتماد ناشي از آن کاسته شود، چراکه 

تکيه بر رهبري امام محور اصلی اعتماد سياسي سابق را شکل مي داد.
6-3. تبليغات: 

با فروکش شدن آتش جنگ، احساسات به ميزان زيادي جاي خود را به ارزيابي 
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منطقي و عقلائي مي دهند. بنابراين بايد تبليغات در اين دوره سهم بيشتري دهند به 
فرآيند تفکر و تعقل. هرچند روند جنگ اثر مثبتی بر اعتمادآفرينی داشت ولي خاتمة 
جنگ با پذيرش صلح از ميزان آن مي کاست. ادبيات مبنی بر وجود انگارة »عدم 
پذيرش صلح« همچون »تا انقلاب مهدی تا شهادت« ـ نماد آن که جبهه برای ما راه 
بدون بازگشت است )فهيمی، 1371: 31( ـ يا »روسپی منطقه« ـ نماد ياسر عرفات 
و ننگ آور بودن صلح او )فهيمی، 1371، ج. 4: 129( ـ از عدم همياری و موفقيت 
تبليغات در همسو ساختن انگاره ها با واقعيت عينی پايان يافتن جنگ حکايت دارد، 
چرا که نه تنها صلح خوب نبود، بلکه ننگی دانسته می شد که از هيچ فردی قابل 
قبول نبود. بزرگ جلوه دادن رنج جنگ در مقابل دستاورد پيروزي، توجه به صلح طلبي 
در اسلام و تأکيد بر نقاط مشترک بين دو کشور اسلامي ايران و عراق، ضرورت تبعيت 
بي چون و چرا از رهبري، ضرورت وحدت جهان اسلام در مقابل غرب در همراه سازي 
فضاي ادراکي براي پذيرش تغيير ناشي از صلح مؤثر بود. امّا بيشترين تأثير تبليغات، نه در 
تغيير هويت اجتماعي شکل گرفته، بلکه بر پايبندي به اصل ولايت فقيه رخ مي نمود. به 
عنوان مثال در وصيت نامة ذکر شده در قبل در حالی از عدم سازش حرف به ميان آمده 
که در پايان و به عنوان جمع بندی به اطاعت از ولی فقيه و فصل الختام بودن آن اشاره شده 
است: »... ملت بداند تنها راهی که ممکن است نجات بخش باشد و افتخار جاويدان برايش 
بجای گذارد و آن ها را از دست اجانب شرق و غرب نجات بخشد و به سوی الله سوق 

دهد، اطاعت از ولايت فقيه است« )فهيمی، 1371، ج 4: 100(
قهرمان دوستی ديرينة ايرانيان )شعبانی، 1385: 105-100(، که اين بار مرکز ثقل 
خود را در رهبری انقلابی امام در شکستن هيبت استبداد و استکبار جهانی می ديد 
و وجود سلسله مراتب در انگاره ها و ارجحيت انگارة »تبعيت بی چون و چرا از 
ولی فقيه« توانست در تعارض با ساير اصول و انگاره های شکل گرفته ـ مثل »جنگ 
تا پيروزي« ـ برتري را متوجة اين اصل سازد. برتری انگارة »تبعيت بی چون و چرا 
از ولايت فقيه« قبل از پايان يافتن جنگ در رانده شدن مجاهدين خلق از جامعه ـ که 
از ارزش هاي انقلابي برخوردار بودند ولي نقطة ضعف آن ها در رابطه با امام بود ـ نيز 
نمايان شده بود و لذا برتری اين انگاره چيز جديدی نبود. بنابراين تبليغات گرچه در 
همراه سازي ادراک با تغييرات ناموفق بود، اما توانست با توجه به اصلي مهم از هويت 
شکل گرفته در چارچوبي عقلاني، احساسات را نيز به همراهي بخواند و از شدت 
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تخريب اعتماد ناشی از پذيرش صلح بکاهد.

نتيجه گيري
بر طبق نظر دريدا هيچ چيز خارج از متن وجود ندارد. در اين مقاله به تغييرات 
ادراکي ايجاد کنندة اعتماد سياسي توجه شده است. براين اساس، تأثيرات ناشي از 
خاتمة جنگ بر اعتماد سياسي با توجه به بستر انگاره ای و ادراکی آن مورد توجه قرار 
گرفت. چگونگی خاتمه يافتن جنگ، امری است عينی که تأثير خود را بر انگاره های 
ايجادکنندة اعتماد سياسی وارد می سازد. در صورت عدم وجود همخوانی مناسب 
ميان امر واقع با امر ذهنیِ موجود در انگاره های بين الاذهانی جامعه، يا اعتماد سياسی 
موجود تضعيف می شود و يا بايد به صورتی تغيير يابد که در حين عدم تخريب با 
امر واقع متناسب گردد. در حالت اخير ضرورت تبليغات رخ نمايی می کند، چراکه 
تبليغات مناسب می تواند با همسو نمودن انگاره ها با واقعيت چگونگی خاتمه يافتن 
جنگ، اعتماد سياسی را حفظ کند. با توجه به آن که در اين مقاله به تأثير ناشی 
از چگونگی خاتمه يافتن جنگ بر اعتماد سياسی، و به عبارت دقيق تر انگاره های 
بين الاذهانی شکل دهندة اعتماد سياسی پرداخته شد، می توان شمای کلی چگونگی 

رابطة ميان اين امر ذهنی و امر عينی را در قالب تصوير زير ترسيم کرد: 
  

بر اين اساس و به عنوان هدف اصلی مقاله، عوامل مؤثر بر اعتماد سياسي در سه 
حالت چگونگی خاتمه يافتن جنگ ـ پيروزي، شکست، صلح ـ بررسی شد. ميزان 
استقلال عمل در ختم جنگ )ميزان انطباق کمک کنندگان با ارزش ها و هويت جامعة 
ما، ميزان کمک و چگونگی کمک آن ها(، مدت زمان جنگ، رخ نمايی کدام جلوة 
قدرت )دولت ملی، حاکميت يا حکومت(، خاتمه دادن به جنگ به علت فشار ناشی 
از قدرت سخت يا نرم، تعريف جامعه از چگونگی ختم جنگ، فهم سابق از اعتماد 
سياسي و تبليغات مؤلفه های لازم برای تحليل موضوع مورد نظر مقاله بودند که بسته 

به شرايط تأثيرات متفاوتی بر اعتماد سياسی وارد می سازند.
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همچنين، در قالب هدفی ضمنی اين تحليل را با جنگ هشت سالة ايران ـ عراق 
انطباق داده شد. در بررسي شرايط صلح در اين جنگ فاکتورهايي همچون استقلال 
عمل، معطوف دانستن صلح به حاکميت و صلح تحت داشتن دست برتر به نحوي 
اعتمادآفرينی مي نمود. ولي جنگ طولاني مدت، عدم تطابق صلح با فهم قبلي جامعه، 
تبليغات ضعيف و ناتوان از همراه ساختن ادراک عمومي با فرآيند تغييرات عيني از 
قدرت اعتمادآفرينی مي کاست. در مجموع، گرچه نوعِ خاتمة جنگ تناسب زيادي 
با ساختار هويتي و انگاره های جامعه نداشت و هرچند قدرت حاکمه با استفاده از 
تبليغات در همراه کردن ادراک با تغييرات عيني چندان موفق نبود، ولی تقابل بين 
اصول هويتي و انگاره ای جامعه در جهت سنگين ترين ارزش شکل دهندة آن، يعنی 
ولايت مطلقة فقيه، چرخش نمود. لذا با تأکيد مجدد بر اولويت و محوريت اين 
انگاره در ميان ساير انگاره های شکل يافته، اعتماد سياسی مبتنی بر انگاره های قبل و 
همچنين استقلال ماهوي از غرب در چارچوب اصل »نه شرقي نه غربي« حفظ گشت 
و هرچند ديگران در پذيرش صلح دخالت داشتند ولي استقلال عمل حاکميت در 
چگونگی خاتمه دادن به جنگ حفظ شد و اين امر از شدت تخريب اعتماد سياسی 

 کاست.
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